
5 اقتصاد

ادامه از صفحه 2 اخبار

بعد از مرغ قیمت برنج ترمز برید
ایســنا: افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی  �

همچنان ادامــه دارد و برنج ایرانی تا ۴۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان هم قیمت خورده اســت. آمارهای رسمی از 
ادامه افزایش قیمت برنج حکایت دارد؛ به طوری که 
در گزارشــی که اخیرا مرکز آمار ایــران درباره تورم 
اقلام خوارکی منتشر کرده، بررسی وضعیت قیمت 
برنج نشــان می دهد هــر کیلو برنــج ایرانی در تیر 
امسال به طور متوسط بیش از ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان 
قیمت خورده، در حالی که این محصول تا ۴۴ هزار و 
۵۰۰ تومان هم فروش رفته اســت. این محصول در 
تیر سال گذشــته هر کیلو به طور متوسط ۲۶ هزار و 
۵۰۰ تومان قیمت داشــته و در خرداد ســال جاری 
به ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. بر این اساس، 
برنج ایرانی در مقایســه با خرداد ۱.۴ و نســبت به 
تیر ســال قبل ۴۰.۸ درصد افزایش قیمت دارد. اما 
وضعیت برنج خارجی هم نشان دهنده ادامه روند 
گرانی آن اســت. این محصول که پیش از این با ارز 
چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد می شد، بالغ بر یک سال 
است که تأمین ارز آن در سامانه نیما انجام می شود 
و از زمان حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی افزایش 
قیمــت این کالا درخور توجه بوده اســت. هر کیلو 
برنج خارجی در تیر ســال گذشــته به طور متوسط 
۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشــته که در همین ماه 
ســال جاری به ۲۴ هزارو ۸۰۰ تومان رســیده، البته 
آمار رســمی بیانگر قیمت بیش از ۳۱ هزار تومانی 
اســت. بر این اساس برنج خارجی نسبت به خرداد 
امســال ۰.۲ درصد و تیر پارســال ۵۱.۳ درصد گران 

شده است.
جریان واردات برنج نیز در سال جاری به نحوی 
بوده که این محصول به طور چشمگیری کمتر وارد 
شــده اســت و تا حدود ۶۹ درصد کاهش واردات 
دارد. این در حالی اســت که از ابتدای ســال جاری 
تا نیمه تیرماه، ۸۶.۳ هــزار تن برنج به ارزش ۷۸.۱ 
میلیون دلار وارد شــده، در حالی که در مدت مشابه 
ســال قبل میــزان واردات ۲۲۷.۶ هزار تن به ارزش 
۲۴۹.۷ هــزار تن بوده اســت. همچنین آخرین آمار 
گمرک ایران بیانگر موجــودی کمتر از ۴۰ هزار تنی 

برنج خارجی در گمرک و بنادر است.

قطع تلفن با قبض بالای
 ۲۰ هزار تومان در همان ماه اول

شــرق: به گفتــه مدیــرکل ارتباطــات و امور  �
بین الملل شــرکت مخابرات ایران،  صورت حساب 
تلفن ثابت یک ماهه شــده اســت و اگر قبض پایان 
یک دوره بیش از ۲۰ هزار تومان باشــد و پرداخت 
نشــود،  تلفن به صورت یک طرفه قطع می شــود. 
محمدرضــا بیدخــام گفت: «بــا توجه بــه اینکه 
صورت حســاب تلفن ثابت در دوره های یک ماهه 
صادر می شــود، ضروری اســت برای جلوگیری از 
یک طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ صورت حساب 
به صــورت ماهانه و در مهلت زمانی تعیین شــده 
از طریق ســامانه تلفنی ۲۰۰۰ یا ســایت شــرکت 
مخابــرات ایران یا همچنیــن از طریق تلفن همراه 
با کد دستوری ســتاره ۲۰۲۰ مربع پرداخت شود». 
بنا بر اعلام شرکت مخابرات ایران، «چنانچه قبض 
پایان یک دوره بیش از ۲۰ هزار تومان باشد یا اینکه 
در دو دوره متوالــی مبلغ صورت حســاب کمتر از 
۲۰ هزار تومان باشــد و ما شــاهد پرداخت نکردن 
صورت حســاب در این دو شــرایط باشیم، تلفن به 
صورت یک طرفه قطع می شود». مدیرکل ارتباطات 
و امــور بین الملل شــرکت مخابرات در پاســخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه چه راهکاری اندیشیده اید که 
در زمان قطع تلفن ثابت بدون مراجعه مشــترکان 
مجدد تلفن وصل شــود، گفــت: «در صورتی که 
به علت پرداخت نکردن بدهی، خط تلفن مشترک، 
یک طرفه یا قطع شده اســت، برای تسریع در روند 
اتصال مجدد بهتر اســت مبلغ صورت حســاب را 
ازطریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ پرداخت کنند تا تلفن 

مشترک خودکار وصل شود».
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 از بازرگان تا رئیسی
تنفیذ محمود احمدی نژاد (۱۳۸۸)

دوره دوم احمدی نژاد در شــرایطی آغاز شــد که 
اعتراض هایــی به نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
وجود داشــت. از طرفی ایــن دوره را می تــوان آغاز 
جدایی احمدی نژاد از اصولگرایان دانست و مشاهده 
کرد اصولگرایانی کــه تمام قد از او حمایت می کردند 
و باعــث روی کار آمدنش بودنــد، حالا دیگــر از او و 
اطرافیانش به عنوان «جریان انحرافی» یاد می کردند. 
احمدی نژاد در ۱۲ مرداد ۸۴ تنفیذ شــد که در بخشی 
از حکــم تنفیذش آمده بود: «رأی قاطع و بی ســابقه 
مــردم به رئیس جمهــور منتخب و محتــرم، رأی به 
ویژگی هایی اســت که کارنامه چهارساله دولت نهم 
بدان ها زینت یافته است و سمت و سوی گرایش های 
اکثریت بی چون و چرای ملت را آشــکار می سازد. این، 
رأی به گفتمان پربرکت و عزت مدار انقلاب اســلامی 
است؛ رأی به استکبارستیزی و ایستادگی شجاعانه در 
برابر ســلطه طلبان بین المللی است؛ رأی به مبارزه با 
فقر و فســاد و تبعیض و مبارزه با اشرافی گری است؛ 
رأی به ساده زیســتی و نزدیکی با مردم و غمگســاری 
از ضعیفان و مســتضعفان است؛ رأی به کار و تلاشِ 

بی وقفه و خستگی ناپذیر است».
این مراســم غایب های مهمی داشــت؛ از جمله 
هاشمی رفسنجانی، هاشمی شــاهرودی، ناطق نوری، 
قالیباف، ســید محمد  محســن رضایی، محمد باقــر 

خاتمی، حسن خمینی، حسن روحانی و... .
تنفیذ حسن روحانی (۱۳۹۲)

در انتخابات ســال ۹۲ اصلاح طلبان بــا تمام قوا 
پشت حسن روحانی ایســتادند و او توانست در میان 
نامزدهای متعدد اصولگرایان پیروز انتخابات شــود. 
بیشــترین انرژی دولت روحانی در دوره اول به بحث 
حل وفصل مسئله هسته ای در مذاکره با شش قدرت 
جهانی گذشــت کــه در نهایــت نتیجــه اش انعقاد 
توافق نامه برجام بود که البته بســیاری از طیف های 
اصولگرایــان بــا آن مخالــف بودند. مراســم تنفیذ 
روحانی در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۲ برگزار شد که در حکم 
تنفیــذ آمده بود: «اکنــون که رأی قاطــع ملت ایران 
شخصیتی دانشمند و کارآزموده  میدان های گوناگون 
و دارای سوابق جهادی متعدد و مفتخر به حضور در 
مســئولیت های دینی و سیاسی را به مدیریت اجرائی 
کشــور، برگزیده است، این جانب نیز به پیروی از آنان و 
همراه با تبریک به ایشــان، رأی ملت را تنفیذ و جناب 
حجه الاسلام آقای دکتر حســن روحانی را به ریاست 

جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم».
تنفیذ حسن روحانی (۱۳۹۶)

روحانی بار دیگر توانســت با رأیــی بیش از دوره 
اول بــه پیروزی برســد که البته رضایــت عمومی در 
دوره دومــش نســبت به دوره اول به شــدت کاهش 
یافت. با روی کار آمــدن ترامپ در آمریکا و خروج این 
کشــور از برجام، بی برنامگی های دولت، فشــارهای 
طیف های سیاســی تندرو داخلی و البته نابســامانی 
وسیع اقتصادی، مردم در تمام ابعاد نسبت به دولت 
انتقادهــای مهمی وارد کردنــد. روحانی در تاریخ ۱۲ 
مرداد ۹۶ تنفیذ شد و در بخشی از حکمش آمده بود: 
«این جانب به پیروی از گزینش ملت ایران، رأی آنان را 
تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجه  الاسلام آقای دکتر 
حسن روحانی را به ریاســت جمهوری اسلامی ایران 
منصوب می کنم و با دعا برای موفقیت ایشان، مؤکدا 
توصیه می کنم کــه این منصب خطیر را وســیله ای 
برای کسب رضای الهی و ذخیره ای برای هنگامه لقاء 
پــروردگار قرار دهند و همت خود را متوجه اســتقرار 
عدالت و جانب داری از محرومان مستضعف و اجرای 
احکام اسلام ناب و تقویت وحدت و عزت ملی و توجه 
به توانمندی ها و ظرفیت های عظیم کشور و صراحت 
در بزرگداشت ارزش ها و مبانی انقلاب اسلامی نمایند 
و مطمئن باشند که ملت غیور و شجاع، خدمتگزاران 
کشــور را در دشــواری ها و در مقابله با زورگویی ها و 
زیاده خواهی های اســتکبار تنها نخواهد گذاشــت». 
رهبری در این حکم بر ضرورت توجه دولت به اقتصاد 
مقاومتی هم تأکید کردند و آوردند: «لازم می دانم بار 
دیگر درباره اجرای برنامــه اقتصاد مقاومتی و توجه 
ویژه به موضوع اشــتغال و تولیــد داخلی تأکید کنم 
و یــادآوری نمایــم که رأی ملت و تنفیــذ آن، موکول 
به حفــظ و رعایت تعهد به صراط قویم و مســتقیم 

اسلامی و انقلابی است».
تنفیذ سید ابراهیم رئیسی (۱۴۰۰)

دولــت روحانی هم تمام شــد تــا در نهایت یک 
نیــروی کاملا اصولگرا به نام ســید ابراهیم رئیســی 
انتخاب شــود؛ انتخاباتی که بر اســاس آمار رسمی 
با اقبــال پایین مردمی مواجه شــد. رئیســی حتما 
مشکلات بســیاری پیش رو دارد؛ از ســامان دادن به 
اوضاع اقتصادی، حل مشکل هسته ای ایران در قالب 
احیای برجــام، بازگرداندن ســرمایه اجتماعی نظام 
سیاســی، حل مشکلات عظیم توســعه ای از جمله 
بی آبــی و... . او در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تنفیذ شــد و 
در بخشی از حکم تنفیذش آمده است: «امروز میهن 
عزیزمان تشــنه خدمت و آماده  حرکت جهشــی در 
همه  عرصه ها و نیازمند مدیریتی باکفایت و جهادی 
و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی های آشکار 
و نهفتــه ملت به ویــژه جوانان را که بســیار فراتر از 
مشکلات است، بســیج کرده و به میدان کار و تلاش 
سازنده آورد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست 
تقویت پــول ملــی را به جد دنبال کند و قشــرهای 
متوســط و پایین جامعه را که ســنگینی مشــکلات 
اقتصادی بر دوش آنها است، توانمند سازد؛ مدیریتی 
که با مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتلای مادی 
و معنوی ملت ایران را هموار کرده، حرکت کشور به 

سمت جایگاه شایسته اش را شتاب بخشد».

  آقای دکتر شهلی بر، در یک نمای  �
کلی وضعیت مسکن را در چند دهه 

اخیر چطور ارزیابی می کنید؟
مسئله مسکن دو محور اصلی دارد؛ 
یکی دسترســی به مســکن و دیگری 
کیفیــت آن. بر اســاس آمــاری که در 
سرشماری ها وجود دارد، در چند دهه 
اخیر هم دسترسی به مسکن سخت تر 
شده و هم کیفیت آن پایین آمده است. 
از دسترســی صحبت می کنیم،  وقتی 
منظــور قیمتی اســت که افــراد باید 
برای بهره برداری ملکی یا اســتیجاری 
پرداخــت کنند. کیفیت اما شــامل آن 
نشاط و سرزندگی است که تحت تأثیر 
مسکن است و همچنین خدماتی که در 
محله وجود دارد، نــوع معماری و... . 
به هر حال مسکن فقط چهار دیوار و یک 

سقف نیست.
 از لحــاظ بحث دسترســی به  �

مســکن، ما در کدام دوره عملکرد 
بهتری داشتیم؟

موفق ترین دهه ای که ما توانستیم 
مســئله مســکن را حداقــل از لحاظ 
دسترســی تعدیل کنیــم، همان دهه 

اول بعــد از انقلاب بــوده که هم نــرخ مالکیت و هم 
نرخ اجاره نشــینی بهبود پیــدا می کند. بر اســاس آمار 
سرشماری که هر ۱۰ سال انجام می گیرد، در سال ۱۳۵۵ 
بهره برداری ملکی در ایران ۷۶.۱۳ درصد اســت که در 
ســال ۶۵ به ۷۷.۱۳ درصد می رسد. این مقدار افزایش 
در مســکن شــهری بالاتر نیز بوده و از ۶۲.۵۶ درصد به 
۶۹.۴ درصد رســیده اســت. در بهره برداری استیجاری 
در مســکن شــهری نیز آمار از ۲۷.۷۵ درصد به ۱۸.۳۳ 
درصد می رســد، اما می بینیم در سرشماری ۱۳۷۵ روند 
مالکیت نزولی بوده اســت. در سرشماری ۱۳۹۵ ما در 
نقاط شــهری به نرخ ۵۴.۵۲ درصد بهره برداری ملکی 
رسیده ایم و مطمئن هستیم در چند سال گذشته با توجه 
بــه روند بحرانی که به وجود آمده، این رقم کاهش پیدا 
کرده اســت. اما مسکن اســتیجاری که سال ۱۳۵۵رقم 
۲۷.۷۵ درصــد بوده، الان رســیده بــه ۳۶.۷۰ درصد. 
براســاس آمار از ســال ۶۵ به بعد ما در زمینه مســکن 

شاهد بهبود اوضاع نیستیم.
 دلیل این روند نزولی که تا امروز هم ادامه داشته  �

چیست؟
شــروع ایــن روند نزولــی مصادف با بعــد از جنگ 
و سیاســت های تعدیل ســاختاری اســت که در آن به 
سیاســت های مســکن دهه اول انقلاب نقد جدی وارد 
می شود؛ یکی اینکه شــهرها به صورت افقی رشد پیدا 
کرده بودنــد و این باعث بالا رفتن هزینه زیرســاخت ها 
و کمبــود زمین شــده بــود و دیگری بحــث ضعف در 
تکنولوژی ساخت بود که باید تغییر می کرد. تصمیم بر 
این می شود که مســکن به بازار سپرده شود و سیاست 
واگذاری زمین به واگذاری مسکن تغییر می کند. بنابراین 
زمین هــای دولتــی و وام های بانکی به جــای اینکه به 

مصرف کننده داده شود به انبوه سازان می رسد.
  یعنی شــما ســپردن مســکن به بازار با هدف  �

افزایش تولید مسکن را عامل ایجاد چالش در حوزه 
مسکن می دانید؟

حوزه مســکن نباید کالایی شــده و تبدیل به عرصه 
ســوداگری و بورس بازی شود. کشورهایی که در زمینه 
مسکن عملکرد قابل قبولی داشته اند، هیچ وقت اجازه 
چنیــن کاری را نداده اند. در دهــه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰، 
ســال هایی اســت که مســکن در ایران بــه تدریج وارد 
پروژه های ســوداگرانه می شــود و حتی بانک ها نیز به 
این حوزه ورود پیدا می کنند. ما در این دوره با یک تغییر 
پارادایم مواجه هستیم که فکر می کنند دولت بهره وری 
کافی را برای صاحب مسکن کردن مردم ندارد و به جای 
اینکه زمین هایش را به مردم بدهد آن را به انبوه ســازان 

می دهد.
در همــان زمان بحث هایی هم درباره مســکن های 

اجتماعی مطرح می شود.
البتــه در هدف گذاری برنامه چهــارم گفتند باید ۱۰ 
درصد مســکن اجتماعی برای مددجویان کمیته امداد 

و بهزیستی ساخته شــود، اما این مسکن های اجتماعی 
هیچ وقت محقق نشد.

 چرا سپردن مسکن به بخش خصوصی را ناموفق  �
می دانید؟

شاخص های جدی برای ســنجش میزان اثرگذاری 
سیاست های توسعه مســکن، یکی کاهش بهره برداری 
اســتیجاری و دیگــری افزایــش بهره بــرداری ملکی 
اســت. البته در بعضی کشــورها مثل کشورهای حوزه 
اســکاندیناوی، بالا رفتن اســتیجار مهم نیســت، چون 
تمایلی به ملکی کردن مســکن ندارند، امــا با توجه به 
ساختار مسکن در ایران این دو شاخص به همراه هزینه 
دسترسی به مســکن مهم هســتند. اخیرا بعضی آمار 
حکایت از این دارد که در کلان شهرهای ما هزینه مسکن 

حــدود ۷۰ درصد ســبد هزینه 
خانوار اســت. در آمار رســمی 
کــه من بر اســاس محاســبات 
بانــک مرکزی به آن رســیده ام، 
در ســال ۷۱ ســهم مســکن در 
ســبد هزینه خانوار ۲۸.۲ درصد 
بوده که در ســال ۹۶ به ۳۵.۵۶ 
درصد رســیده اســت. در نظر 
داشته باشید این میانگین است 
و احتمالا در شهرهای بزرگ این 
عدد باید بزرگ تر هم باشــد. این 
سه شاخص نشــان می دهد که 
با وجود اینکه مســکن تبدیل به 
یک حوزه انباشت شده و انگیزه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در آن بــالا رفته، توفیق چندانی 
حتی به انــدازه حفظ وضعیت 

سال ۶۵ را هم نداشته ایم.
  چرا با وجــود فعالیت بخش خصوصی در حوزه  �

مســکن و کمترین دخالت دولت، عرضه و تقاضا در 
این بازار تنظیم نمی شود؟

پژوهشــگران و متخصصان حوزه مسکن یک جمله 
کلیدی دارند که می گویند: «مسکن حوزه  ای است که ما 
در آن با شکســت بازار مواجه می شویم»، چون مسکن 
یک کالای غیرهمگن است. در یک کوچه، حتی جنوبی 
و شــمالی بودن یک مسکن روی قیمت آن تأثیر دارد. از 

طرفی تولید مسکن لزوما به معنای توزیع مسکن نیست. 
مسکن جزء کالاهای اساسی است که گرایش های صرف 
بازاری این تضمیــن را به وجود نمی آورد که تمام آحاد 
جامعه، نیازشــان به آن برطرف شــود؛ پس دولت باید 
بیاید و در آن دخالــت  کند. در هر کجای دنیا دهک های 
پایین جامعه بدون حمایت هــای دولتی نمی توانند به 

مسکن برسند.
  خب وقتی تولید مســکن بر عهده انبوه ســازان  �

اســت، دولت چگونه می توانــد در توزیع آن نقش 
داشته باشد؟

مالیات بر خانه هــای خالی که الان بحث آن مطرح 
اســت، باید ۱۰ ســال پیش انجام می شــد  تا با بالا بردن 
هزینه نگهداری مســکن خالی، انگیــزه احتکار این کالا 
پایین بیاید. یکی دیگر از دلایلی 
کــه بــازار در حــوزه مســکن 
شکســت می خورد، این اســت 
که توزیــع جغرافیایی مســکن 
هیچ گاه براساس برنامه ها پیش 
نمــی رود. ما کشــور متمرکزی 
داریم که همه دوســت دارند از 
شهرستان ها به مراکز استان ها و 
پایتخت مهاجرت کنند. در اینجا 
شــما با تراکم تقاضا در یک جا 
و ازدیــاد عرضــه در جای دیگر 
مواجهه هستید. این یعنی تولید 
مسکن متناســب با نیاز مناطق 
مختلف نیست و آن «مکانیسم 
دســت نامرئی بــازار» توهمی 

بیش نخواهد بود.
�   یعنی شما می گویید ما با یک 
توزیع مناسب، با همین حجم تولید مسکن که تا امروز 
داشته ایم، می توانستیم شــاهد این چالش بحرانی 

مسکن نباشیم؟
نه مسئله فقط توزیع نیست. ما در تولید هم کمبود 
داریم. بر اســاس نتایج سرشــماری ۱۳۹۵ ما حدود ۲۲ 
میلیون واحد مسکونی و ۲۴ میلیون خانوار داریم. امروز 
احتمالا ۲۴ میلیون واحد مســکونی داشته باشیم و ۲۶ 
میلیون خانوار. پس ما حدود دو میلیون کســری واحد 
مســکونی داریم. از طرفی توزیع عادلانه نیســت. یک 
نفر پنج خانه دارد و در ســوی دیگر چهار، پنج خانوار با 
هــم در یک خانه زندگی می کنند. الان در تهران بعضی 
افراد به لحاظ مالی دیگر نمی توانند یک واحد مسکونی 
مســتقل اجاره کنند. در نظر داشته باشید ما نزدیک ۲۰ 
میلیون نفر حاشیه نشین داریم و ساکنان بافت فرسوده 
را هم باید به این آمار اضافه کرد. وقتی ما می گوییم دو 

میلیون کسری مسکن داریم با نادیده گرفتن اینها است.
  ما در این سال ها مسکن مهر را هم داشته ایم که  �

رویکردی اجتماعی داشت. پروژه مسکن مهر را چقدر 
موفق می دانید؟

درســت اســت؛ یک سیاســت حمایــت اجتماعی 
پشت ســر مســکن مهر وجود دارد؛ یعنی یک پارادایم 
کــه معتقد به شکســت بازار اســت و اینکــه ضروری 
اســت دولت در مسکن دارشــدن مــردم مداخله کند. 
متخصصان مســکنی که رویکــردی اجتماعی تر دارند، 
از این دفــاع می کنند. اما درباره مســکن مهر نقد روی 
مقیــاس، مکان یابی و کیفیت اســت. یعنــی هم زمان 
با اینکه این واحدها ســاخته شــدند، خدمات زیربنایی 
و روبنایی لازم ارائه نشــد و دسترســی به آن زمان برد. 
البتــه باید بپذیریــم که محدودیت بود و زمین شــهری 
وجود نداشــت اما به هر حال وقتی قرار است افرادی در 
یک مســکن زندگی کنند، باید شــرایط مناسب برای این 
زیست فراهم شــود. همچنین طراحی های مسکن مهر 
یکنواخت اســت و با مسکن پایدار مطابقت ندارد. برای 
مثال در خیلی از شهرها احتیاج به انبوه سازی نبود چون 
مشکل زمین وجود نداشــت. نقد دیگری که به مسکن 
مهر وارد می کنند، بالابردن پایه پولی کشور است که اگر 

اشــتباه نکنم، حدود ۳۵ هزار میلیارد 
تومان خلق پول صورت گرفت. البته 
مدافعان معتقدند که این پول دوباره 

برگشته است.
� وضعیت توزیع مســکن که در بالا 
اشــاره کردید، در مسکن مهر مناسب 

بود؟
در مســکن مهــر هــم خیلــی از 
افرادی که آن آورده اولیه را نداشتند، 
نمی توانســتند وارد این طرح شــوند. 
پس خود به خــود دهک های یک تا 
سه حذف شدند. در یک توزیع مناسب 
باید برای دسترسی این قشر به مسکن 

هم تمهیدات لازم اندیشیده شود.
�   به هشت ســال گذشته برگردیم؛ 
فروش عرصه در مسکن مهر در دولت 

روحانی را چطور ارزیابی می کنید؟
یــک ویژگــی خوب مســکن مهر 
همین بــود کــه عرصه بــه صورت 
اجــاره ۹۹ ســاله از ســوی دولت در 
اختیــار بهره بر دار قــرار گرفته بود که 
متأســفانه دولت روحانی آن را تحت 
تأثیر سیاست های بازار آزاد فروخت و 

از بین برد.
  و این آن کالایی شدن مســکن را دوباره تشدید  �

می کرد؟
بله، تشــدید می کند. دولــت روحانی بــا این اقدام 
در عمل آمــد بنیان اجتماعی جدی مســکن مهر را به 
هم زد. ۹۹ ســال در برنامه ریزی مسکن عمری نیست. 
متأســفانه در ذهن بازار آزادی ها اسطوره مالکیت غلبه 
دارد و اینکه شما مستأجر دولت باشید، جا نیفتاده است. 
خیلی از کشــورها عرصه را واگذار نمی کنند و همین از 

کالایی شدن مسکن جلوگیری می کند.
  با ایــن اوصاف، بحث مالیات بر خانه های خالی  �

می تواند تأثیر قابل لمسی در بهبود وضعیت مسکن 
داشته باشد؟

مالیات بر مســکن های خالی سیاستی است که اکثر 
کشورها، حتی کشورهای سرمایه داری دنبال می کنند. این 
مکانیسمی است که امکان ذخیره کردن یا همان احتکار 
را دشوار کرده و مسکن های خالی را وارد چرخه مصرف 
می کند. مقدار این مالیات باید این قدر زیاد باشد که برای 
صاحب خانه، خالی نگه داشــتن مسکن مقرون به صرفه 
نباشد. بهبود مسئله مسکن در ایران هیچ راه حلی ندارد؛ 
مگر اینکه شما گرایش های سوداگرانه را از حوزه مسکن 
خارج کنید. کســی که می خواهد بورس بازی کند، بهتر 

است وارد حوزه های دیگری شود.
  چرا این طرح زودتر از این عملیاتی نشده است؟ �

یکــی از دلایلی که ایــن ایده عملیاتی نمی شــد و 
جلوگیــری می کردند، ایــن بود که خیلــی از بانک ها و 
گروه های قدرت، بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی 
و ارزش افــزوده و ســوداگری خود را در حوزه مســکن 
انجــام می دهند و موافــق شفاف ســازی در این زمینه 

نیستند.
  یکی از وعده های رئیســی در انتخابات ساخت  �

یک میلیون مسکن در ســال بوده که پیش از آن هم 
مجلس طرحــی در این زمینه تصویب کــرده. آیا با 
فرض عملیاتی شدن این وعده، شاهد بهبود شرایط 

مسکن خواهیم بود؟
تا زمانی که یک جراحی جدی در بازار مســکن برای 
بیرون کــردن این روحیه ســوداگری که از ســال ۶۸ به 
بعد شکل گرفته، انجام نشــود، صرفا با منطق افزایش 
عرضه نمی توانید تأثیر معناداری داشــته باشید؛ وگرنه 
مســکن مهر کــه در آن حداقل دو میلیــون و ۲۰۰  هزار 
مسکن ساخته شــد، باید در بالا رفتن بهره برداری ملکی 

و پایین آمدن استیجار یا قیمت مسکن تأثیر می گذاشت.
  شــما روی حذف ســوداگری اصرار دارید؛ اما  �

چطور می توان در حوزه مسکن این روند سوداگرانه 
را اصلاح کرد؟

یک راه همیــن پیگیری جدی مالیــات بر خانه  های 
خالــی اســت. راه دوم محدود کــردن مالکیت اســت، 
به ایــن معنا که از افرادی که بیــش از یک خانه دارند، 
مالیات بگیرند. یک اتفاق خوبــی که در دولت روحانی 
افتاد، ســامانه جامع ثبت املاک است که باید در دولت 
بعد جدی پیگیری و کامل شــود. یک مســئله دیگر که 
خیلی مهم اســت، بحث گره زدن برنامه مسکن ســازی 
به سیاست آمایش ســرزمینی است. خیلی از شهرها و 
مناطق کشور دیگر اصلا به لحاظ زیستی اشباع شده اند. 
شــما اگر یک تهــران دیگر هم کنار این تهران بســازید، 
مسئله مسکن، تا آن روند مهاجرتی اصلاح نشود، پا برجا 
خواهد بود. ما باید برای شــهرهای کوچک، شــهرهای 
میانی و روســتاها یک بازاندیشی جدیدی داشته باشیم. 
نــه اینکه برویم فقط آنجا مســکن بســازیم. این اگر با 
سیاست های اشتغال، سیاست های توسعه صنعتی و... 

گره نخورد، بی فایده است.
  برای دسترســی دهک های پایین به مسکن چه  �

برنامه هایی را می توان در نظر گرفت؟
دولت آینده باید تلاش کند که مســکن استیجاری را 
به عنوان یک بخش خیلی جدی در دستور کار خود قرار 
دهد. از این یک میلیون مســکنی که قرار است هر سال 
ساخته شود، همه را ملکی تعریف نکند و بخش بزرگی 
از آن را به بهره برداری اســتیجاری اختصاص دهد. الان 
دیگر همه مردم نمی توانند مالک باشند. لزوما دسترسی 
به مســکن مناســب با قیمت عادلانه، با مالک شــدن 
متفاوت اســت. در این زمینه می توانیــم مثل خیلی از 
کشورهای دیگر عمل کنیم. هرچند ایجاد این تغییر سنت 
در ایران سخت است؛ چون هم این مالک شدن فرهنگ 
شده و هم اینکه داشتن مسکن به نوعی نقش یک بیمه 
اجتماعی را ایفا می کند؛ اما برای حل مسئله مسکن این 

ذهنیت باید تغییر کند.

شهلی بر، جامعه شناس و پژوهشگر سیاست اجتماعی مسکن، در گفت و گو با «شرق»:

راه حل مَسکن؛ خروج از سوداگري
  دولت روحانی بنیان اجتماعی مسکن مهر را به هم زد

  حوزه مسکن نباید کالایی و عرصه سوداگری و بورس بازی شود

نـکتـه

دولت آینده باید تلاش کند که 
مسکن استیجاری را به عنوان یک 

بخش خیلی جدی در دستور کار خود 
قرار دهد. از این یک میلیون مسکنی 
که قرار است هر سال ساخته شود، 
همه را ملکی تعریف نکند و بخش 

بزرگی از آن را به بهره برداری 
استیجاری اختصاص دهد 

رضا امیرزاده: از ابتدای دهه ۷۰ تا امروز، سیاست های اقتصادی دولت ها در بخش مسکن، نتیجه بخش نبوده و سیر 
نزولی شــاخص بهره برداری ملکی، در کنار افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در سال های اخیر شاهدی بر 
این مدعاست. «عبدالوهاب شهلی بر»، جامعه شناس فعال در حوزه مسکن، سال هاست در زمینه سیاست اجتماعی 
مسکن در ایران پژوهش می کند. این پژوهشگر انگیزه های ســوداگرایانه در بازار مسکن را یکی از عوامل ریشه ای 
بحران آن می داند و در این گفت وگو معتقد اســت تا زمانی که دولت با یک رویکرد اجتماعی، «سوداگری» را از این 
فضا دور نکند، مســئله مسکن فقط با منطق افزایش عرضه حل نخواهد شد. در این گفت وگو همچنین با او درباره 

راهکارهای برون رفت از معضلات فعلی حوزه مسکن در ایران صحبت کرده ایم.
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